
جسد بازیگر »فرندز« در خانه‌اش پیدا شد
پلیـــس لس‌آنجلـــس، جســـم بی‌جـــان متیـــو پـــری، 
بازیگـــر۵۴ ســـاله امریکایـــی، بازیگـــر ســـریال »فرنـــدز« 
)دوســـتان( را در جکـــوزی خانـــه‌اش پیدا کـــرده و علت 
مرگ خفگی در آب اعلام شـــده است.ســـریال »فرندز«، 
که زندگی ۶ دوســـت جوان را در نیویورک‌سیتی به تصویر 
می‌کشـــید، از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ پخش شـــد. آخریـــن اپیزود 
آن ۵۲.۵ میلیـــون بیننده در امریکا داشـــت کـــه آن را به 
پربیننده‌ترین قســـمت یک سریال تلویزیونی در آن دهه 
بدل کرد. وی در ســـال ۱۹۹۶ برای نخســـتین‌بار به‌خاطر 
ســـریال دوســـتان نامزد دریافت جایزه بهترین کمدین 
امریکایی شـــد. این ســـریال کمدی همچنین با بازیگری 
جنیفرانیســـتون، کورتنـــی کاکس، دیوید شـــوییمر، مت 
لابلانک و لیســـا کودرو یکی از موفق‌تریـــن نمایش‌های 

تاریخ تلویزیون شـــد./ایرنا

کاریکاتورهای امریکای لاتین در راه 
موزه هنرهای معاصر

موزه هنرهای معاصر تهران با برپایی نمایشـــگاه »کارتون 
و کاریکاتورامریـــکای لاتیـــن« درهـــای خـــود را بـــه روی 

علاقه‌منـــدان هنرهـــای تجســـمی بـــاز می‌کند.
مـــوزه هنرهای معاصر تهـــران که از اول آبـــان ماه جهت 
آماده‌ســـازی نمایشـــگاه جدیـــد خـــود تعطیـــل بـــود، از 
سه‌شـــنبه ـ نهم آبان مـــاه ـ با برپایی نمایشـــگاهی جدید 

به کار خـــود ادامـــه می‌دهد.
درمراســـم افتتاحیـــه نمایشـــگاه »کارتـــون و کاریکاتـــور 
امریکای لاتین« محمد خراســـانی‌زاده )مدیرکل هنرهای 
تجســـمی و سرپرســـت موزه هنرهـــای معاصـــر تهران(، 
مســـعود شـــجاعی طباطبایی )دبیر نمایشـــگاه( و ســـید 
امیرجاویـــد )قائم مقام حوزه هنـــری در امور بین‌الملل( 
حضـــور خواهند داشـــت. این مراســـم، سه‌شـــنبه ـ نهم 

آبـــان ماه ـ ســـاعت 10 صبـــح برگزار می‌شود./ایســـنا

قتل »جان لنون« سریال می‌شود
قتـــل »جان لنـــون« در ســـال ۱۹۸۰ و تحقیقـــات در مورد 
قاتـــل او »مارک دیویـــد چپمن« قرار اســـت موضوع یک 
ســـریال ســـه قســـمتی جدید به روایت »کیفر ساترلند« 
باشـــد.»لنون« در دســـامبر ۱۹۸۰ در محـــل ســـکونتش 
در شـــهر نیویـــورک به قتـــل رســـید. »چپمن« کـــه برای 
ارتکاب ایـــن جرم پنج گلوله از یـــک هفت تیر مخصوص 
۰.۳۸ شـــلیک کرد، به کشـــتن لنون اعتراف کـــرد و به ۲۰ 
ســـال حبس محکوم شـــد.این ســـریال مســـتند شامل 
فیلم‌هایـــی اســـت که قبـــاً دیده نشـــده بـــود، از جمله 
روایت‌هـــای شـــاهدان عینی و عکاســـی از صحنه جرم و 
همچنین مصاحبه‌هایی با روانپزشکان، وکلا، کارآگاهان 
و دادســـتان‌های چپمـــن درکنـــار روایت‌هـــای برخـــی از 
نزدیـــکان لنـــون.» لنـــون« به‌ همـــراه »پـــل مک‌کارتنی« 
یکی ازموفق‌ترین ترانه‌ســـرایان قرن بیســـتم به حساب 
می‌آیـــد. زمانـــی کـــه در ســـال ۱۹۷۰ گـــروه »بیتل‌هـــا« از 
هـــم پاشـــید، او به صـــورت انفـــرادی حرفـــه‌اش را ادامه 

داد./ایسنا

»گوشتخوار« به پردیس تئاتر شهرزاد 
می‌رود

نمایش »گوشـــتخوار« به نویسندگی، طراحی و کارگردانی 
عادل عزیزنژاد و تهیه‌کنندگی محمد بســـطامی از هفت 
آبان لغایت هفتم آذر ســـاعت ۲٠:۱۵ دقیقه در سالن سه 

پردیس تئاتر شـــهرزاد روی صحنه می‌رود.
در خلاصه نمایش آمده اســـت: »پوست‌کندن آدم‌ها کار 
آســـونیه، باید با دقـــت پوســـت و آروم و باحوصله بکنی، 
باید بالذت پوســـت بکنی، پوســـت نباید گوشت و جدا 

کنه، باید اســـتخون و با خودش بکشـــه بیرون...«
عـــادل عزیزنژاد، شـــیرین عطاالهـــی، مینا هـــادی‌زاده، 
محدثـــه بـــالازاده، یلـــدا تحویلـــدار، پریـــا مـــددی، نهال 
مطیعی، نســـترن باقـــرزاده، هدیه بختیـــاری و مینا ولی 

بازیگـــران نمایش »گوشـــتخوار« هســـتند.

روزهای سینمای ژاپن در خانه 
هنرمندان ایران

ســـه فیلـــم از ســـینمای معاصـــر ژاپـــن در قالـــب برنامه 
»روزهای سینمای ژاپن« در سالن استاد فریدون ناصری 

خانـــه هنرمندان ایـــران نمایش داده می‌شـــود.
براین اســـاس فیلم‌های »گل‌های دیگـــری« به کارگردانی 
اوکودا یوسوکه، سه‌شـــنبه ۹ آبان، »خداحافظی طولانی« 
ســـاخته ناکانو ریوتا، چهارشـــنبه ۱۰ آبـــان و »درخت آلوی 
تنها« بـــه کارگردانـــی واجیما کوتـــارو، پنجشـــنبه ۱۱ آبان 
۱۴۰۲ ســـاعت ۱۷ در سالن اســـتاد فریدون ناصری، خانه 

هنرمنـــدان ایران نمایش داده خواهد شـــد.
»گل‌های دیگری« داســـتان مردی جوان به نام »تاکاآکی« 
اســـت که برادر بزرگ‌ترش را ازدســـت داده وبه دیدار پدر 
و مـــادرش مـــی‌رود. درهمـــان زمـــان، گلدانـــی از بـــالای 
ســـاختمان محـــل زندگـــی آنها روی ســـر مرد همســـایه 
می‌افتـــد و باعـــث فـــوت او می‌شـــود. تاکاآکـــی تـــاش 
می‌کنـــد بفهمد کـــه آیـــا پـــدرش در این حادثه نقشـــی 

داشـــته یا خیر./ایرنا
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اخبار علل سر باز زدن رسانه‌های غربی از بازتاب اعتراضات مردم جهان  به رفتار ضدانسانی 
اسرائیل در گفت‌وگو با مدیرعامل سابق ایرنا

پول، لابی و ایدئولوژی صهیونیسم علیه افکار عمومی

اساساً نیازی 
نیست که 
رسانه‌های 

جریان غربی 
بخواهند از 
رسانه‌های 

اسرائیلی الگو 
بگیرند یا 

تحت تأثیر آنها 
باشند. واقعیت 
این است که در 
غرب و خصوصاً 

در امریکا 
حمایت از 

اسرائیل پاداش 
دارد و انتقاد 

از این رژیم نه 
تنها تنبیه بلکه 

تبعات سختی 
به همراه دارد. 

به همین خاطر 
است که شما 

گاهی می‌بینید 
رسانه‌های 

غربی در 
توجیه جنایات 

این رژیم از 
رسانه‌های خود 

اسرائیل هم 
جلوتر می‌روند 
یا در دیوسازی 

از چهره 
فلسطینی‌ها 

خصوصاً در 
این جنگ 

اخیر بیشتر 
از رسانه‌های 

اسرائیلی غلو 
می‌کنند

امـــروز چیزهایـــی برایمان عـــادی و حتی طبیعی شـــده کـــه اگر دقت کنیـــم درمی‌یابیم 
اتفاقـــاً خیلی هم باید غیرعادی باشـــند. مثلاً همین که جهان غرب باور دارد که رســـانه، 
رکن چهارم دموکراســـی اســـت و افکار عمومی تا ایـــن اندازه باید در کشـــورهای مدعی 
ســـردمداری این گفتمان، اهمیت داشته باشد اما رســـانه‌های جریان اصلی غرب ظرف 
هفتاد ســـال اخیر برخلاف اعتراض‌های گســـترده افکار عمومی همان کشـــورها در ادوار 
مختلف، هرگز از خط حمایت از اســـرائیل خارج نشـــده‌اند. آیا با استانداردها و نُرم‌های 
گفتمـــان غرب، چنین مســـأله‌ای باید عادی باشـــد؟ در این باره با محمدرضـــا نوروزپور، 

مدیرعامل ســـابق ایرنا و نویســـنده و مدرس حوزه رســـانه، گفت‌وگو کردیم؛

-1340 مرتضی ممیز از آثار نمایش داده شده در نمایشگاه

 با وجود اعتراض‌های گسترده 
مردم کشورهای مختلف چه 

چیزی باعث می‌شود رسانه‌های 
جریان اصلی غرب سمت اسرائیل 

بایستند؟
ســـوگیری رســـانه‌های جریـــان اصلـــی 
غرب بـــه نفع اســـرائیل دلایل مختلفی 
دارد ولـــی عمـــده آنهـــا ریشـــه در پول، 
لابـــی و ایدئولـــوژی دارنـــد. یهودی‌هـــا 
بـــه غیـــر از یـــک یـــا دو فرقـــه از آنها که 
مخالف صهیونیســـم هســـتند، باقی از 
قـــدرتِ لابـــی فوق‌العـــاده‌ای در امریکا 
برخوردارنـــد و همـــه را در راه اســـرائیل 
به کار می‌گیرنـــد. آنها پـــول زیادی هم 
دارنـــد و ســـهامدار عمـــده رســـانه‌های 
بـــزرگ هســـتند و در القـــای ایدئولوژی 
خـــود بـــه جامعـــه مذهبی هـــم تبحر 
زیادی دارند. همین جریان مســـیحیان 
صهیونیســـت یـــا اوانجلیســـت بخش 
عمده‌ای از تصورات مذهبی و عقیدتی 
جامعـــه مذهبـــی امریـــکا نســـبت بـــه 
اسرائیل و فلســـطین را شکل می‌دهند 
کـــه بســـتر ایـــن کار رســـانه اســـت. در 
مجمـــوع آنها همه ایـــن ظرفیت عظیم 
را به پای اســـرائیل آورده‌اند و هر کســـی 
را که از این طریق همســـو شد، پاداش 
می‌دهند و هر کســـی که مسیر دیگری 
را برگزینـــد، تنبیـــه و حـــذف می‌کنند. 
این رویه نوعی خودسانســـوری نهادینه 
شـــده در رســـانه‌ها پدید آورده اســـت و 
آنهـــا خود بـــه خـــود می‌دانند کـــه باید 

چـــه بگویند و چـــه نگویند.
به هرحـــال همان‌طور کـــه گفتم پول، 
لابـــی و ایدئولـــوژی در جریـــان اســـت 
و اساســـاً همیـــن ســـه عامل، ســـازنده 
جریان‌هـــای رســـانه‌ای عمـــده امریـــکا 
هســـتند. پـــول و لابـــی در امریـــکا یک 
عامـــل بســـیار مهـــم در پیشـــبرد امور 
کلان اســـت. دربـــاره لابـــی و قـــدرت 
لابی‌گرهـــا در امریـــکا ضرب‌المثـــل و 
نقل‌هـــای شـــنیدنی فـــراوان اســـت. 
بعضـــاً معتقدنـــد کـــه با لابی می‌شـــود 
بهشـــت و جهنـــم افـــراد را نیـــز تغییـــر 
داد. یهودی‌هـــا لابی‌گرهـــای خیلـــی 
قـــوی و ذی‌نفـــوذی هســـتند و یکـــی از 
اصلی‌تریـــن عرصه‌هـــای لابی‌گری هم 
رســـانه اســـت. لذا اگر شـــما به ترکیب 
مدیریتـــی عمـــده رســـانه‌های جریـــان 

اصلـــی و حتـــی شـــرکت‌های مرتبط با 
سرگرمی و افکار عمومی در امریکا نگاه 
کنیـــد یـــا کلاً متعلق به یهودیان اســـت 
یا ســـهامداران عمـــده آن را چهره‌های 
یهـــودی سرشـــناس طرفدار اســـرائیل 
تشـــکیل می‌دهنـــد. اصـــولاً یهودی‌ها 
علاقه زیـــادی به رســـانه دارنـــد چرا که 
یکـــی از اصلی‌ترین ابـــزار لابی و اعمال 
فشـــار بر سیاســـتمداران، قانونگذاران 
و گروه‌هـــای هـــدف و افـــکار عمومـــی 
اســـت. عمـــده رســـانه‌های جریـــان 
اصلـــی کـــه نـــوآم چامســـکی از آنهـــا با 
عنوان رســـانه‌های شـــرکتی نام می‌برد 
کـــه تداعی‌کننـــده وابســـتگی آنهـــا به 
پول و قدرت اســـت، تحـــت تأثیر لابی 

صهیونیســـت‌ها و یهـــود هســـتند.
از ســـوی دیگـــر همیـــن جریـــان پول و 
لابـــی در چند دهه گذشـــته توانســـت 
از درون جریان مســـیحیت پروتستان، 
فرقه کم‌جمعیت و کم‌پیرو اوانجلیســـم 
یا مســـیحیت تبشـــیری را کـــه بعضاً در 
حمایت از صهیونیســـم از خاخام‌های 
اســـرائیل هم تندتر هســـتند به جریان 
اصلـــی مذهبـــی در امریـــکا تبدیل کند 
تـــا جایـــی کـــه از میـــان آنهـــا رئیـــس 
جمهور و وزیر خارجه و مقامات ارشـــد 
ایـــالات متحـــده امریکا بیـــرون آمدند. 
امروزه این افـــراد با عنوان مســـیحیان 
صهیونیست شـــناخته می‌شوند که در 
کنـــار دو عامل قبلی یعنی پـــول و لابی 
دلیـــل دیگـــری بـــر چرایی طرفـــداری 
رســـانه‌های جریـــان اصلـــی امریـــکا از 
اسرائیل محسوب می‌شـــود. طرفداری 
این دسته از اســـرائیل به‌دلیل باورهای 
مذهبـــی اســـت که نســـبت بـــه ظهور 
حضرت عیســـی مسیح و رســـتگاری در 
آخرالزمان دارند. تعالیم آنها که عمدتاً 
خرافـــی اســـت بـــر پایـــه قدرت‌گیـــری 
صهیونیسم در سرزمین مقدس استوار 
شـــده اســـت. به دیگر معنی رستگاری 
آنهـــا بـــه ظهـــور مســـیح در ســـرزمین 
مقدس که از نظر آنها اورشـــلیم است، 
گـــره خـــورده و ظهـــور مســـیح نیـــز به 
قدرت گرفتـــن دولت یهـــودی در آنجا؛ 
لذا اگر توجه کنیـــد در زمان دولت‌های 
جمهوری‌خـــواه که مقامـــات آن عمدتاً 
مذهبی و ایدئولوژیک هســـتند، توجه 
و حمایت‌های کاخ ســـفید از اســـرائیل 

چندیـــن برابر می‌شـــود. چـــه اینکه در 
دولت ترامپ همیـــن نتانیاهو بهترین 
روابـــط را بـــا دولت او داشـــت، حال آن 
کـــه روابـــط او بـــا دولـــت اوباما بســـیار 

تیره و تـــار بود.
 

چرا در میان این رسانه‌ها، مخالف 
و منتقد جدی رژیم صهیونیستی 

کمتر به چشم می‌خورد؟
ی  رســـانه‌ها گفتـــم  کـــه  همانطـــور 
شـــرکتی در امریکا بر بســـتر پول، لابی 
و ایدئولـــوژی تشـــکیل شـــده‌اند و تار و 
پود آنها با این ســـه عامل عجین شـــده 
اســـت. لذا به‌صورت خـــودکار خروجی 
آنها ســـوگیری به نفع اســـرائیل اســـت. 
برخـــی از رســـانه‌های جریـــان اصلـــی 
امریـــکا که ادعـــای لیبرال بـــودن دارند 
ماننـــد نیویورک‌تایمـــز کـــه متعلـــق به 
خانـــواده ســـولزبرگر یهـــودی اســـت یا 
ســـی.ان.ان کـــه بنیانگـــذار او یعنی تد 
ترنـــر یکـــی از لیبرال‌تریـــن چهره‌های 
امریکایـــی بود در مقاطعـــی انتقاداتی از 
اســـرائیل کرده‌اند یا می‌کنند اما بازهم 
جهت‌گیـــری اساســـی آنهـــا حمایت و 
همســـویی با اســـرائیل اســـت. اگرچه 
همین میـــزان انتقـــاد از اســـرائیل هم 
از ســـوی آنهـــا تحمـــل نمی‌شـــود. مثلاً 
در خصـــوص تد ترنـــر که ســـی.ان.ان 

را در اوایـــل دهـــه 80 راه‌انـــدازی کـــرد، 
داســـتان‌های جالبـــی نقـــل شـــده که 
چگونه مالکیت این شـــبکه را از چنگ 
او در آوردنـــد. رویکـــرد ســـی.ان.ان به 
تحولات ســـرزمین‌های اشـــغالی تقریباً 
بـــه طـــور دائمـــی بدتـــر شـــده و دیگـــر 
حتی تظاهر بـــه بی‌طرفی هـــم در آنجا 

نمی‌شـــود.
نکته دیگری هم هست و آن اینکه شما 
در امریـــکا آزادیـــد که هرچه خواســـتید 
بگوییـــد امـــا مهم این اســـت کـــه چند 
نفر صدای شـــما را می‌شـــنوند و چقدر 
می‌توانیـــد تأثیرگـــذار باشـــید. تـــا قبل 
از قدرت‌گیـــری شـــبکه‌های اجتماعی، 
جریان مقابل رســـانه‌های جریان اصلی 
را رســـانه‌های جایگزیـــن می‌نامیدنـــد. 
در این رســـانه‌ها بعضاً انتقادات بســـیار 
تند و مســـتدلی علیه اســـرائیل و رفتار 
ضدانســـانی این رژیم با مردم فلسطین 
بـــه عمل می‌آمـــد اما نکته ایـــن بود که 
صدای آنها به گوش کســـی نمی‌رسید. 
با روی کار آمدن شـــبکه‌های اجتماعی، 
این جریان جایگزیـــن صدای خوبی در 
افـــکار عمومـــی امریکا پیدا کرد و شـــما 
دیدیـــد که همیـــن چنـــد روز پیش آنها 
توانســـتند از طریـــق فراخوان‌هایی که 
در شـــبکه‌های اجتماعـــی دادند، یکی 
از بزرگتریـــن تجمع‌های ضداســـرائیلی 

و در حمایت از فلسطین را در نیویورک 
کنند. برپا 

واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه اگـــر همین 
تعداد صداهـــای مخالف محـــدود هم 
نباشـــند و نبودند وضعیت می‌توانست 
از ایـــن کـــه هســـت بدتـــر هم بشـــود. 
برخی جریان‌هـــای سیاســـی در درون 
حـــزب دموکـــرات نیـــز کـــه به شـــدت 
مخالـــف حمایـــت بی‌چـــون و چـــرای 
امریکا از اســـرائیل هســـتند، معتقدند 
کـــه بایـــد این صـــدای مدنـــی را تقویت 
کـــرد تـــا بتدریـــج تعادلـــی در میـــزان 
حمایت و وابستگی رژیم صهیونیستی 
بـــه واشـــنگتن پدیـــد آیـــد. البتـــه این 
تلاش‌ها معدود و محدود اســـت اگرچه 

بی‌ثمـــر هـــم نبوده اســـت.
 

سهم رسانه‌های اسرائیلی در 
پمپاژ این پروپاگاندا به رسانه‌های 

جریان اصلی چقدر است؟
برخی منتقـــدان لیبـــرال در امریکا که 
خـــود را طرفـــدار فلســـطین و منتقـــد 
غـــرب  رســـانه‌های  اصلـــی  جریـــان 
می‌داننـــد، معتقدند که یک سیســـتم 
پاداش و تنبیـــه پنهانی در رســـانه‌های 
غرب جریان دارد کـــه به‌صورت خودکار 
نفـــع و ضـــرر خـــود را نســـبت بـــه نوع 
پوشـــش تحولات و رویدادها تشخیص 
می‌دهـــد و به آن عمل می‌کنـــد. با این 
مقدمـــه کوتـــاه عرضـــم این اســـت که 
اساســـاً نیـــازی نیســـت که رســـانه‌های 
جریان غربـــی بخواهند از رســـانه‌های 
اســـرائیلی الگـــو بگیرند یا تحـــت تأثیر 
آنهـــا باشـــند. واقعیـــت این اســـت که 
در غـــرب و خصوصـــاً در امریکا حمایت 
از اســـرائیل پـــاداش دارد و انتقـــاد از 
ایـــن رژیـــم نه تنهـــا تنبیه بلکـــه تبعات 
ســـختی بـــه همـــراه دارد. بـــه همیـــن 
خاطر اســـت که شـــما گاهـــی می‌بینید 
رســـانه‌های غربـــی در توجیـــه جنایات 
این رژیم از رســـانه‌های خود اســـرائیل 
هـــم جلوتـــر می‌روند یـــا در دیوســـازی 
از چهـــره فلســـطینی‌ها خصوصـــاً در 
ایـــن جنگ اخیر بیشـــتر از رســـانه‌های 
اســـرائیلی غلـــو می‌کننـــد. همانگونـــه 
که در بـــالا گفتم نظام پـــاداش و تنبیه 
پنهانی کـــه در جامعـــه امریـــکا جریان 
دارد، خود به خود به مدیران رســـانه‌ای 
و حتی خبرنـــگاران می‌آموزد کـــه اگر از 
اســـرائیل انتقـــاد کنند تنبیـــه خواهند 
شـــد و اگر از اســـرائیل تمجیـــد کنند، 
تشویق می‌شـــوند و ارتقا می‌گیرند. یک 
خبرنگار با تمجید از اســـرائیل می‌تواند 

بزودی به ســـمت دبیر یا ســـردبیری 
یـــا خبرنـــگار خارجـــی ارتقا 

یابد اما انتقاد از اســـرائیل 
می‌تواند یک ســـردبیر را 
بیـــکار کند یا یـــک مدیر 

رسانه‌ای را خانه‌نشین 
سازد. لذا به نظر من 
عملکرد رســـانه‌های 
خیلـــی  یـــی  یکا مر ا
متأثـــر از رســـانه‌های 

فاطمه ترکاشوند
خبرنگار

گفت وگو
اســـرائیل نیســـت چـــه اینکـــه شـــاید 

برعکـــس آن نیز محتمل باشـــد.
 

حضور لابی‌ها و کنشگران معتقد 
به مسأله فلسطین در این 

رسانه‌ها تا چه اندازه می‌تواند بر 
تغییر رویکرد آنها تأثیر بگذارد یا 

مانع این پروپاگاندا شود؟
متأســـفانه ظهـــور و بـــروز رســـانه‌ای 
جریان‌هـــای طرفـــدار فلســـطین در 
قیـــاس بـــا حجـــم و انـــدازه و شـــعاع 
عملکـــرد رســـانه‌های جریـــان اصلـــی 
غـــرب بســـیار ناچیـــز اســـت. یکـــی از 
مهم‌ترین رقبـــای رســـانه‌های جریان 
اصلی غـــرب، الجزیره بوده اســـت که 
بایـــد گفت ســـایر رســـانه‌های مشـــابه 
بـــا فاصله بســـیار زیـــاد از این شـــبکه 
عقب هستند. جهان اسلام نتوانسته 
اســـت آنگونـــه که بایـــد و شـــاید روی 
موضوع رســـانه و هنر ســـرمایه‌گذاری 
کند. شـــما نـــگاه کنید در تمـــام عالم 
اســـام و جهان عـــرب هنـــوز 10 فیلم 
ســـینمایی قابـــل تأمـــل کـــه روایـــت 
صحیح فلســـطین و اشـــغالگری را به 
تصویـــر کشـــیده باشـــد، نمی‌توانیـــم 
نام ببریـــم. مصطفی عقـــاد یک فیلم 
درباره شـــخصیت عمر مختار ساخت. 
در خود امریکا این فیلم تحســـین شد 
و بســـیاری از مـــردم جهـــان از طریق 
این فیلـــم با جنایـــات اســـتعمارگران 
ایتالیایـــی در لیبـــی آشـــنا شـــدند. در 
همیـــن ایـــران خودمـــان هنـــوز کاری 
بهتـــر از بازمانـــده دربـــاره فلســـطین 
ارائـــه نشـــده اســـت. می‌تـــوان گفت 
بازمانـــده حتـــی یکـــی از بهترین‌هـــا 
در نـــوع خـــودش در جهـــان اســـت. 
در رســـانه هـــم وضـــع همین اســـت. 
اینکه چند کارشـــناس در رســـانه‌های 
جریـــان اصلی حضور پیدا کنند، خوب 
اســـت اما ســـهم آنها به‌قـــدری ناچیز 
اســـت که بلافاصله با موج‌های بعدی 
حمایـــت از اســـرائیل گم می‌شـــود. از 
ایـــن‌رو نقش جریان‌هـــای جایگزین و 
خصوصاً شـــبکه‌های اجتماعی بســـیار 
مهم‌تر اســـت. شـــبکه‌های اجتماعی 
صدای بی‌صداها و قـــدرت بی‌قدرتان 
شـــده اســـت. به نظر من هنوز 
بهترین جا بـــرای تضعیف 
پروپاگاندای صهیونیســـم 
از شـــبکه‌های  اســـتفاده 

اجتماعی اســـت.

»خاطـــرات خانـــم اشـــتون« بـــا زیر 
ن  پنهـــا ی  ن‌ها ســـتا ا د « ن  ا عنـــو
 » بیســـت‌ویکم ن  قـــر یپلماســـی  د
تازه‌ترین کتابی‌ اســـت که »مؤسسه 
انتشـــاراتی ایـــران« آن را بـــه تازگـــی 

منتشـــر کـــرده اســـت. 
این کتـــاب که خاطرات خودنوشـــت 
و  سیاســـتمدار  اشـــتون،  کاتریـــن 
دیپلمـــات بریتانیایی‌ اســـت و پروین 
قائمـــی آن را ترجمه کـــرده، از جمله 
کتاب‌های مهم در حوزه دیپلماســـی‌ 
اســـت کـــه نگاه‌هـــای بســـیاری را در 

جهـــان به خـــود معطـــوف کرد. 
بـــه گفته کیـــم داروک، ســـفیر ســـابق 
بریتانیـــا، کتـــاب از اهمیـــت ویـــژه‌ای 
برخـــوردار اســـت و می‌توان بخشـــی از 
اهمیـــت آن را در ایـــن موضوع خلاصه 
کـــرد کـــه »کاتریـــن اشـــتون به‌طـــرز 
غافلگیرکننـــده‌ای به‌‌عنـــوان نماینده 
عالـــی اتحادیـــه اروپـــا - در واقـــع، وزیر 
خارجـــه اتحادیـــه اروپا - منصـــوب و در 
همـــان ابتـــدا به‌دلیـــل بی‌تجربگـــی 
از کار برکنـــار شـــد، امـــا به‌خاطـــر دو 

موفقیـــت شـــخصی، به‌عنـــوان یـــک 
دیپلمـــات و مذاکره‌کننـــده برجســـته 
در ســـطح بین‌المللی شـــناخته شـــد؛ 
یکـــی به‌خاطر نقـــش میانجیگـــری در 
مذاکرات بین صربســـتان و کـــوزوو در 
ســـال 2013 و دیگری، نقـــش اصلی او 
در توافـــق هســـته‌ای ایـــران در همان 
ســـال. این کتاب بســـیار گیـــرا، عمیقاً 
شـــخصی و به‌طـــرز شـــگفت‌انگیزی 
قابل فهم و دستیابی است و خواننده 
را بـــه بـــزم موفقیت‌هـــا، شکســـت‌ها 
و شـــخصیت‌های ایـــن دوره پرتلاطـــم 
تاریـــخ دعـــوت می‌کنـــد.« کاتریـــن 
مـــارگارت اشـــتون در ۲۰ مـــارس ۱۹۵۶ 
در لانکشـــر بریتانیـــا به‌دنیـــا آمـــد و 
بین ســـال‌های ۲۰۰۹ تـــا ۲۰۱۴ نماینده 
اتحادیـــه اروپـــا در سیاســـت خارجـــی 
بـــود. اشـــتون همچنین عضـــو حزب 
کارگر بریتانیاســـت و ســـال ۱۹۹۹ لقب 
بارونـــس را از ملکـــه بریتانیـــا دریافت 
کرد. او در ایـــن کتاب، خاطرات خود را 
از دوران فعالیت حرفه‌ای‌اش در عرصه 
سیاســـت خارجی پیش‌روی مخاطب 
می‌گـــذارد و او را بـــه پشـــت صحنـــه 
چالش‌هـــای سرنوشت‌ســـاز در لیبی 
و مذاکره با ایـــران و بحث‌های مربوط 
بـــه جنگ روســـیه و اوکرایـــن می‌برد تا 

به‌زعم خود نشـــان بدهد که دیپلماســـی 
موردنظـــر آنهـــا چگونـــه کار می‌کند.

همان‌طـــور که آمـــد، از ســـال 2009، کتی 
اشـــتون به‌عنـــوان اولین نماینـــده عالی 
اتحادیه اروپا در سیاست خارجی کار خود 
را آغاز و با ورود به بروکســـل به‌عنوان یک 
تازه‌کار، با چالش رویارویی و هم‌اندیشی 
بـــا ۲۸ کشـــور اروپایی دســـت‌به‌گریبان 
شـــد؛ آن هم در یکـــی از پرمخاطره‌ترین 
دوره‌هـــای سیاســـی جهان کـــه مباحث 
اولویت‌دار کم نبود. از بحث داغ روســـیه 
و اوکرایـــن تـــا توافـــق هســـته‌ای ایـــران، 
چالش‌هـــا، شکســـت‌ها و لحظه‌هـــای 
تاریک و روشـــن بســـیاری بـــرای او وجود 
داشـــت و از طرف دیگـــر، بلایای طبیعی، 
اقدامـــات نظامـــی و... کار او را هر لحظه 
ســـخت‌و ســـخت‌تر می‌کرد. اشـــتون در 
ایـــن کتـــاب مدعی‌اســـت کـــه کارش را 
صادقانه و درســـت پیش برده و به‌عنوان 
یـــک »زنِ تنها« کـــه باید بســـیاری از امور 
را طـــوری کـــه همـــه طرف‌هـــا از او راضی 
باشـــند، به‌درســـتی مدیریت کرده است.
اشـــتون در ایـــن کتـــاب، از کامیابی‌هـــا و 
ناکامی‌هایـــش می‌نویســـد و پـــس از‌گذار 
از دوره مســـئولیت، بـــه مخاطب نشـــان 
می‌دهد که سیاســـت‌هایش کجا کارســـاز 
و کجـــا ناکارآمـــد بـــوده و بـــه بن‌بســـت 

داستان‌های پنهان دیپلماسی
خـــورده اســـت. مثـــاً در بخشـــی از 
کتـــاب او گـــذری بـــه چالش‌هـــای 
بـــزرگ، از صربســـتان تا ســـومالی، از 
لیبـــی تـــا هائیتـــی و... دارد و معتقد 
است توانسته دموکراسی موردپسند 
خـــود و طرف‌هـــای اروپایـــی‌اش را 
در قالبـــی مـــدرن ارائه دهـــد که این 
رضایت‌مندی البته دربـــاره مذاکرات 
هســـته‌ای بـــا ایـــران، آن‌طـــور کـــه 
خواســـت و نظر آنها بوده، به‌دســـت 
نیامـــده اســـت. مذاکرات هســـته‌ای 
ایـــران و گـــروه 5+1 اول و دوم بهمن 
۱۳۸۹ در اســـتانبول صـــورت گرفت 
کـــه پیشـــنهاد تبادل ســـوخت در آن 
محقـــق نشـــد و پـــس از یـــک وقفه 
پانزده‌ماهه این مذاکرات با ریاســـت 
کاترین اشتون دوباره در ۲۶ فروردین 
۱۳۹۱ از ســـر گرفتـــه شـــد‌ و طرفین با 
مثبـــت خوانـــدن مذاکـــرات، توافق 
کردنـــد دور دوم ایـــن مذاکره‌هـــا، 
ســـوم خـــرداد ۱۳۹۱ در بغداد از ســـر 
گرفته شـــود اما پس از چندین نوبت 
مذاکره نافرجام از جملـــه آلماتی ۱ و 
۲، طرفین به نتیجه مطلوب دســـت 
نیافتنـــد. اشـــتون در این کتـــاب، به 
ایـــن دوره نیـــز پرداخته کـــه خواندن 

آن خالـــی از لطف نیســـت.
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